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بسمه تعالی 
 
 
 

جناب آقاي اکبرپور 
 
 
 

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران 
 
 
 

یک نسخـه از رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811513 مورخ 1400/6/9 با موضوع: «دستورالعمل مشترك سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 
5000/45811 مورخ 1381/5/22 ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. 

 
 
 

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهاي تخصصی دیوان عدالت اداري ـ یداالله اسمعیلی فرد 
 
 
 

تاریخ دادنامه : 1400/6/9    شماره دادنامه: 1513    شماره پرونده : 9901398 
 
 
 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
 
 
 

شاکی : آقاي عطااله کشاورز 
 
 
 

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل مشترك سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 ـ 1381/5/22 
 
 
 

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترك سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران به شماره 5000/45811 ـ 1381/5/22 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده 
است که: 

 
 
 

" احتراماً به استحضار می رساند اینجانب پس از تکمیل سوابق بیمه پردازي صندوق تأمین اجتماعی به موجب ماده 76 قانون تأمین اجتماعی با رعایت ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشور بازنشسته شدم. 
خواندگان با اجبار و اکراه نسبت به اخذ وکالت نامه اي اقدام نمودند تا بتوانم جهت دریافت و برقراري مستمري بازنشستگی خود در بانک رفاه کارگران افتتاح حساب نمایم. در متن وکالت نامه به شماره 85420 

ـ 1398/5/15 شعبه 10 تأمین اجتماعی تهران بزرگ آمده است. اینجانب متعهد گردیده ام «... با تأیید و قبول قرارداد بین سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران تا ... ضمناً به بانک اختیار می دهم در 
صورت 4 ماه تاخیر در برداشت از حساب نسبت به اعاده مبالغ واریز شده به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید...» اشخاص ثالث از مفاد توافق نامه اطلاعی ندارند، لذا متن توافق نامه و قرارداد به رویت 

اینجانب براي افتتاح حساب و دریافت مستمري نرسیده است. تأمین اجتماعی و یا بانک هیچگونه حقی ندارند که اگر من وجه مستمري خود را 4 ماه برنداشتم آن را که متعلق به حقوق بازنشستگی ام است 
اعاده نمایند. برداشت وجه و اعاده مستمري از حساب اشخاص بدون جلب نظر مقام قضایی جرم بوده و لذا توافق نامه مذکور به دلیل تضاد با منافع اشخاص و مخالفت با قوانین آمره از جمله ماده 10 قانون 

مدنی و ماده 668 قانون مجازات اسلامی قابل اجرا نیست. با توجه به مبهم بودن قرارداد ذکر شده در وکالتنامه موخذه تقاضاي ابطال قرارداد (توافق نامه) از آن هیأت مورد استدعاست " 
 
 
 

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99 ـ 1398 ـ5 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به ثبت رسیده اعلام کرده است که: 
 
 
 

" سازمان تأمین اجتماعی موظف است به استناد ماده 76 قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی پرداخت کند و در صورت فوت بیمه شده بازنشسته موضوع ماده 80 قانون بازماندگان وي از مستمري 
بازماندگان بهره مند خواهند شد. با توجه به مواد مذکور سازمان مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمري بازماندگان است هیچ اشاره اي به عدم پرداخت یا برداشت از حساب ذینفع حقوق بازنشستگی و 

یا مستمري بازماندگان در صورت عدم دریافت آن در مدت 4 ماه متصور نیست. با فرض انعقاد توافق نامه مذکور فی مابین تأمین اجتماعی و بانک رفاه به استناد ماده 10 قانون مدنی که مقرر می نماید 
«قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» همچنین بر اساس ماده 6 قانون مدنی قراردادهایی که براي نظم عمومی مشکل ایجاد 

می کند و بر خلاف نظم عمومی می باشد قابل رسیدگی نمی باشد و نیز به موجب ماده 975 قراردادهاي خصوصی که بر خلاف نظم عمومی می باشد نمی توان اجرا نمود و از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی 
مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگی و یا مستمري بازماندگان است نمی تواند راساً بدون مجوز مقنن با ایجاد محدودیت زمانی مصرف وجـوه واریزي به حساب بانکی بازنشستگان آن را مکلف به انجـام امـر 

نماید و مهلت 4 مـاه براي برداشت حقوق بدهد. دلایل و مجوز قانونی بانک صرفاً می تواند در خصوص برداشت از حساب را به دو دسته تقسیم نمود: 
 
 
 

 الف) دلایل قرار دادي  ب) دلایل قانونی 
 
 
 

اول ـ دلایل قراردادي:  شامل ماده 6 شرایط عمومی افتتاح حساب جاري یا شامل وکالت مندرج در قرارداد اعطاي تسهیلات است که هیچ کدام از موارد مذکور به روش مندرج در قوانین توافق نامه مربوط 
نبوده و خارج از موضوع توافق می باشد. 

 
 
 

دوم ـ دلایل قانونی: به موجب ماده 10 قانون مدنی که مختصراً بیان شد لذا قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است "


